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‌چکیده

یک ملت را با خود به همرراه دارنرد و بررای     عقایدو  ای باارزش از فرهنگ ها گنجینه افسانه

یکری از  1س شرنا  اند. ریخت های یک ملت یا قوم همیشه مورد توجه پژوهشگران بوده شناخت اندیشه

برر  « ولادیمیرر پررا   »قیقات ساختارشناس روسها است که با تح و افسانه ها صّههای شناخت ق شیوه

شناسری پررا س سراختار     الگروی ریخرت  ی فولکلور روسی قدم به عرصه نهاد.  و افسانهقصّه  1۰۰روی 

)خویشرکاری  مرورد بررسری قررار      2کرارکرد ٣1ی عمر  و   حروزه ٧ها را تحت  پریان یا افسانه ی قصّه

رد و کنش هر شخصیت و حوزة عم  او تعریر   تأثیر کارک ای تحت دهد و عناصر و اجزای هر قصّه می

هدف از تحلی  ساختاری در هر موضوعی رسیدن بره شرناخت بهترری از سرشرت انسران و       شود. می

طبیعت و ارتباط این عناصر با کنه عقاید و مذهب و هنر و دانش مردمان است. این مقاله با اسرتااده  

بری   بری »شناسری افسرانف فولکلرور     یخرت تحلیلی در تلاش است ترا بره ر   -از روش پژوهش توصیای 

فولکلور تا چه حد برا الگروی    ی قصّهبراساس دیدگاه پرا  بپردازد تا مشخص شود که این « شنبه سه

پرا  همخوانی دارد؟ و عجین شردن آن برا باورهرای مرذهبی کردهرای کلهرر کرمانشراه بره لحرا           

کره ایرن قصّره برا الگروی پررا        های پژوهش حاکی از آن اسرت   یافتهای چه توجیهی دارد؟  اسطوره

های مورد نظر پرا  را دارد. همچنرین ایرن قصّره یرادآور      مورد از انواع خویشکاری 2٩منطبق است و 
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اند که هنوز هم  ای زندگی بشر بوده ها در دوران اسطوره نقش ایزدبانوان ایران باستان و استمداد از آن

 اند. ی جمعی آن مردمان باقی مانده در حافظه

 شنبه. بی سه ی فولکلورس بی شناسیس پرا س خویشکاریس افسانه ریختان‌کلیدی:‌واژگ

 

 

 المقدمه.1

ی شااهی  هایی که از حافظه ایم. داستان قرابتی دیرینه داشته ای قصّهی ما دیرزمانی با  همه

را  ی ورود به دنیایی جذاب و زیبرا بودنرد کره انسران     شدس روزنه پدران و مادرمانمان برایمان بازگو می

برا  هرا معمرولا     این قصّهنوردید.  مرزهای ناممکن را درمیها  قصّه کرد. فکر ما در دنیای مجذوب خود می

ی حیوانرات   سرپناه رهرا شرده برود و اضرطراب طعمره      شد که تنها و بی شرح زندگی کودکی آغاز می

سررارآمیز  وحشی شدن و از گرسنگی مردن را با خود به همراه داشت. در همین حرین برا موجرودی ا   

داد. درواقع  های پیش رو و رسیدن به خوشبختی را به او یاد می شد که راه نجات از سختی رو می روبه

اسرت کره   « جهران دیگرر  »بارزترین ویژگی آنس ارتبراط برا   تقریبا   ؛ یعنیصهقّ های بخشترین  اساسی»

ملّتری  هرر  ی فولکلرور  هرا  قصّه . 1٦:1٣٩٧)جیلتس« راند موجودی عجیب و اسرارآمیز بر آن فرمان می

توان به تاکر و عقایدی کره در   ها می ای است که با تاکر و تعمق در آن مملو از وقایع شگات و افسانه

هرا و باورهرا    خودآگاه و ناخودآگاه مردم آن فرهنگ یا ملت وجود داردس پی برد. آگاهی از این اندیشره 

ز رشد و شکوفایی میررا  ادبری آن ملرت را    تر و بیشتر آثار ادبی و نی ای به روی شناخت دقیق دریچه

برای شناسایی ساختار و قالب قصّه کاربرد داردس استااده  عمولا هایی که م کند. یکی از شیوه فراهم می

   است.  م1٩٧۰-1٩۸۵« )ولادیمیر پرا » 1شناسی از الگوی ریخت

س «کرررون»کسررانی م رر  برررادران  م1٩1۰-1٩٦1هررای  پرریش از پرررا  و در فاصررلف سررا 

ای فولکلرور را  هر  قصّهاستاد دانشگاه بلومینگتونس از کسانی بودند که « استیث تامسون»و « آرنه آنتی»

 های فنلاندی کره  قصّهبرای نخستین بار فهرست تطبیقی  1٩1۰آرنه در سا   بندی کردند. آنتی طبقه

شماره  2۴۰۰ بندی کرد و شماره گذاشت که به حدود در سه کشور دیگر وجود داشت را طبقهتقریبا  

رسید. بعدها تامسون ویراست جدیدی از اثر آرنه چا  کرد و اصطلاحات جدیدی به افرزود و نرام آن   

ی آثار بود و بره   ها بیشتتر تمرکز بر محتوا و درونمایه را فهرست آرنه / تامسون نام نهاد. روش کار آن

 ا  در نیمف دوم قرن بیستمس . ولادیمیر پر۵۵٧:1٣٩٧رضویس  توجهی نداشتند )موسویقصّه  ساختار

 هرا  قصّره بنردی   عامیانه ایجاد کرد. او معتقد بود کره دسرته   های قصّهمند برای ساختار  چارچوبی نظام
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ها براسراس ممرمون و محتروا هرم      بندی آن ها و موضوع ناکارآمد است و نیز طبقه براساس شخصیت

 هرا  قصّره محتوا به سمت فرم و سراختار  تنها زمانی که از موضوع و »آمیز نیست. از نظر پرا   موفقیت

)میرهاشرمی و  « جهران را قانونمنرد کنریم    های قصّهتوانیم آغازس تطور و پایان تمام  حرکت کنیمس می

را « شناسری  ریخرت »های پریران روس بحرث    از قصهقصّه  پرا  با بررسی صد  .٧۵:1٣٩۵نیاس سعادتی

هرا و   ی آن ی اجرزای سرازنده   برر پایره  هرا   قصّره  شناسیس توصری   ریخت»مطرح کرد. از دیدگاه پرا  

 . پررا  برا تحلیر  و بررسری     ۴٩:1٣۸٦)پررا س « اسرت  قصّهها با یکدیگر و با ک   سازه پیوستگی این

کاراکترها هاس  قصّهها به این نتیجه دست یافت که هرچند در این  پریان بر طبق رویدادهای آن ی قصّه

عملکررد   ٣1 . پررا  تعرداد   ۴٩:1٣٧۸ت )بررتن،س  ها محردود اسر   مختلاند اما عملکرد و واکنش آن

ا بردون در  هر  یّتمورد بررسی خود پیدا کرد که از دیدگاه او عملکرد شخص ی قصّهمشترک را در صد 

 قصّره ها به سان عناصر ثابت و پایردار   ی به انجام رساندن آن ها یا نحوه ی آن نظر گرفتن انجام دهنده

ها نظم  براساس آن ها قصّهلکردها را خویشکاری نام گذارد که  . او این عم2۴٦:1٣۸۸هستند )هارلندس

ی عم  را هم درنظر گرفت که در ادامه  حوزه ٧کنند. علاوه بر آن  را ایجاد می ها قصَهو تسلس  طرح 

 ها خواهیم پرداخت. به شرح آن

کلهرر   کُردهرای های فولکلرور مربروط بره     حا  در این پژوهش قصد داریم که یکی از قصّه

پریان پرا  مورد  های قصّهشناسی  ی ریخت را براساس نظریه« شنبه بی سه  بی»ان کرمانشاه با نام است

ای آن و نیز بره   ای و افسانه های قوی اسطوره به جهت جنبهقصّه  بررسی قرار دهیم. دلی  انتخاب این

ایرن پرژوهش    در یکی از مراسم عقیدتی و مذهبی بانوان آن سرزمین است. در قصّهدلی  حمور این 

های عم  در آن مشخص کنیم که تا چه حرد برا     ها و حوزه قصد داریم تا با بررسی دقیق خویشکاری

ی بعرد نیرز دلایر  عجرین شردن آن برا باورهرای مردمران آن          الگوی پرا  منطبق است و در مرحله

 سرزمین را بیابیم.

‌پیشینة‌پژوهش.‌٢
و فارسری  های کُردی  قصّهشناسی در   تهای زیادی در رابطه با موضوع ریخ تاکنون پژوهش

شنبه انجام نشده اسرت. از جملره    بی سه منقو  بی ی قصّهانجام شده است؛ اما هیچ پژوهشی درمورد 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: های انجام شده می پژوهش

پریران در زبران    یهرا  شناسری قصّره   ریخرت » . در پژوهشی با عنوان 1٣٩۵ابراهیمی و پارسا ) -

را براساس الگوی پرا  مرورد بررسری قررار دادنرد. و بیران      ی کُردی  قصّه 1۵۵تعداد « ردیکُ

منطبرق  های کُرردی   صّهبا ق کاملا ی عم  آن  کردند که الگوی خویشکاری پرا  و هات حوزه

ها متااوت بودند که آن هرم منجرر    گیری بعمی از خویشکاری های شک  است و تنها در شیوه

 شود. یدی نمیبه ایجاد ساختار جد
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تحلیلی به خویشکاری زنران   -نگرشی توصیای» . در پژوهشی با عنوان 1۴۰2یوسای و محمدی ) -

های کردی  زنان در افسانهکنند که  بیان می« های کردی بر اساس الگوی ولادیمیر پرا  در افسانه

دخترس همسرس مرادرس کنیرز )کلارت س پیررزنس     »های  بر مبنای میزان حمور به ترتیب در نقش

انررد و در خویشررکاری و  ظرراهر شررده« نامررادری )زن بابررا  زن همسررایهس مادرشرروهر و غیررره 

دارنرده و   کارکردهایی چون شریرس قهرمانس شاهزاده خانمس قهرمان دروغینس بخشرندهس گسری   

هرای   برالاترین بسرامد را در میران شخصریت    « دخترری »کننرد. نقرش    یاریگر ایاای نقش می

تعلرق دارد کره   « شرارت»ها بیشترین بسامد به  یان خویشکاریهای کردی دارد و در م افسانه

 .ی نوع نگرش منای جامعه به زنان و رفتارهای آنان است نشانه

و زیرن اثرر احمرد خرانی      شناسی مَرم  ریخت» . در پژوهشی با عنوان 1٣٩۸برومندی و احمدی ) -

خویشکاری از  21مم و زین دارای  کُردیی  کنند که منظومه بیان می ««ی پرا  براساس نظریه

حرکرت و   ۸اصلیس دارای  داستانِو درونی است.  اصلیداستانِ  خویشکاری پرا  است و دو٣1

ینس هرا بره ویرژه در هارت خویشرکاری آغراز       حرکت است. توالی خویشکاری ٣داستان درونی 

شخصریت   1٣شود. همچنین  ها در اواسط و اواخر داستان دیده می رعایت نشده و برخی از آن

های قهرمانس یاریگر قهرمانس شرریرس   شخصیت در داستان درونی در نقش ٧در داستان اصلی و 

 .کنند یاریگر شریر و بخشنده و شاهزاده خانم ایاای نقش می

 ۵1تعرداد  « کروردی  یهرا  قصّهشناسی  ریخت»ا عنوان ی خود ب نامه  . در پایان1٣٩2گورانی ) -

انرد    های سحر و جادو قرار گرفته ی افسانه تامسون در دسته-که در فهرست آرنه کُردی ی قصّه

را براسرراس الگرروی ولادیمیررر پرررا س بررسرری کرررده اسررت و پرر، از کشرر  کارکردهررای     

را اسرتخراج و بیران    هرا  صّهقهاس ساختار این  و شناسایی کارکردهای خاص آن کُردی های قصّه

دهنرد امرا تروالی ایرن      همان کارکردهای پرا  را ارائه می کُردی های قصّهکند که هرچند  می

ریرزد. ایرن تحقیرق در نهایرت سراختاری بررای        بره هرم مری    کُرردی  هرای  قصّهکارکردها در 

 دهد.  ارائه می یکُرد های قصه

 مبانی‌نظری‌پژوهش:.‌۳

ای از ادبیرات داسرتانی اسرت کره منشرأ آن       ی جن و پرری گونره  ها ی پریان یا داستان هقصّ

  و افسانه است. Storyبوده و دربرگیرندة دو نوع داستان )  aleTی ) معاد  واژه ههستند. قصّ ها هقصّ

ی مشخصی دارد و شام  انرواع داسرتان بلنردس داسرتان کوتراهس       است که نویسنده هداستانس نوعی قصّ

ی  مشخصری نردارد و خرودس شرام  انرواع       ای دیگر است که نویسرنده  گونه رمان و... است ولی افسانه

 شود. گراس حکایت و ... می ی واقع هپریانس قصّ های هقصّ

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2178763/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%BE
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/2178763/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%BE
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1778424/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%85-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%BE
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1778424/%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%85-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%BE
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هرای   های جن و پری یک نوع از داستان کوتاه است که ویژگی ی پریان یا داستان هپ، قصّ

هراس جرادوگران را    غو س کوتولره تخیلی فولکلور؛ مانند جنس پریس  های فانتزی و غالبا  معمو  شخصیت

ها ممکن است که نانوشته باشرند و روایرت    همراه با سحر و جادو است. این روایت دارا است و معمولا 

انگیرز   اتااقات به شکلی ترسناک یرا غرم   ها معمولا  عوام و از منابع محلی باشد. در این گونه از داستان

 هم معمرولا   هگیرد و در پایان قصّ کلی معمایی به خود میی داستانس ش شودس در ادامه یا میانه آغاز می

هرای منقرولی    پریانس روایرت  های هقصّ» .  Jorgensenس2022:372شود ) با خوبی و خوشی تمام می

 ؛ نیرز  Hartlandس1891:17« )کننرد  ها موجودات فراطبیعی نقش اصلی را بازی می هستند که در آن

هرای معینری    دهردس مکران و شخصریت    جهان غیرواقعی رخ میداستانی است که در » پریان های هقصّ

ی   . چیرزی کره در همره   ٣:1٣٩1)خردیشس « ندارد و سرشار از رخدادهای شگات و باورنکردنی است

ها را چنرین   ههای این قصّ مایه ای که بن گونه این تعاری  مشترک استس تأکید بر عنصر جادو است. به

ی فراطبیعریس شری     دهنرده  راطبیعیس کار فراطبیعیس یراری دشمن فراطبیعیس همسر ف»اند:  برشمرده

در »  .Aarneس1964:288-254« ) های فراطبیعی دیگرر  جادوییس قدرت یا دانش فراطبیعی و موتی 

تروان    . بره طرور کلری مری    ٦۵:1٣۸۰)رحمرانیس « کند بازی می حرنقش اصلی را سِ هاس هاینگونه از قصّ

 : پریان را اینگونه تعری  کرد های هقصّ

آمیز بره وجرود آمرده اسرت و برر آرزوهرای        های اغراق پردازی ی خیا  ای که بر پایه افسانه»

نقرش اساسری دارنرد. ایرن نقرش بره        حرآمیزدیرین آدمی دلالت دارد و در آنس شخصیت یا عناصر سِ

رسرد و نره وجروه تخیلری افسرانه       ای است که بدون وجود آنس نه قهرمان افسانه به هدفش مری  گونه

ی تکامر  فکرری جوامرع     در نتیجره » ها ه . این قص1٩۵:1٣٩1ّقنواتی س )جعاری)« شود پذیر می امکان

« ی پرسرتش مردمران ایرن جوامرع در پیونرده بروده اسرت        ابتدایی به وجود آمده و با آیرین و شریوه  

مران از ادبیرات    هرای پریرانس عرلاوه برر افرزایش درک و آگراهی       ه . شناخت بهتر قص٦:2۰۰2ّ)رسو س

کند و برر دانرش مرا از رونرد      های پنهان زندگی نیاکانمان آشنا می ما را با بسیاری از واقعیتشااهیس 

-1٩٧۰« )ولادیمیر پررا  » . نخستین بارس ۸:1٣٩۵افزاید )ابراهیمی و پارساس تکام  فرهنگ بشری می

روسس  پریران  هرای  هاز قصّ هبا بررسی صد قصّ   فولکلوریست و استاد دانشگاه لنینگراد روسیهم1۸٩۵

سرا  قبر  از شرکوفایی مکترب سراختارگرا       ٣۰های پریان را مطرح کرد. او  هشناسی قصّ بحث ریخت

 پریان را کش  کند. های هتوانست ساختار قصّ

یررک سرراخت واحررد دارنررد کرره از طریررق      هررا هی قصّرر ی پرررا س همرره  برره عقیررده  

یک سراخت بنیرادی    ها هصّقاب  پیگیری است. از منظر پرا س هر یک از ق هقصّ های تشخصی1ّکارکرد

 . پررا  برا اسرتااده از ایرن     ٣:1٣٩1اصر س  دارند که خواننده از وجود آن خبر ندارد )اصغری و قاسمی

                                                             
1 .Function. 
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ها و مناسبات این واحدها با ک  حکایرت   ی آن ها براساس واحد تشکی  دهنده الگو به توصی  حکایت

پرذیر سراختن    ر کررد و بررای امکران   استوا ها هی ممامین قصّ پرداخت و اساس کار خود را بر مقایسه

ی  ها به مقایسه های آن های پریان را جدا و سپ، برحسب سازه هی قصّ ی خودس اجزای سازنده مقایسه

  .  ٩۴:1٣۸٦شناسی نامید )پرا س ی کار خود را ریخت پرداخت و نتیجه ها هقصّ

داردس  هصّر به دلیر  اهمیتری کره در جهران ق     هقصّ های تشخصیّ 1از نظر پرا س خویشکاری

هرایی هسرتند کره      . خویشرکاری اشرخاص داسرتانس آن سرازه    ٣۵شود)همانس  خویشکاری نامیده می

ی محققران پیشرین شروند. بره ایرن ترتیربس        در گاتره « عناصرر »یرا   2«موتیر  »توانند جایگزین  می

 . پررا   2۵شروند )همرانس    محسروب مری   ههای بنیادین قصّر  س سازندهههای قصّ خویشکاری شخصیت

در کترابی برا عنروان     م1٩2۸پریران را در سرا     ی هی تحقیقات خرود در مرورد سراختار قصّر     نتیجه

نقش  ٣1تعداد  ها هبه چا  رسانید. او در این کتاب برای تحلی  قصّ« پریان های هشناسی قصّ ریخت»

ویژه یا کاردکرد یا خویشکاری را مشخص کرده است و برای هرر کردام نیرز نمرادی خاصری در نظرر       

 اند:  در جدو  زیر ذکر شده گرفته که

‌مفهوم‌عناصر‌نشانه‌شماره

1 α ّشود. جز  کارکردها محاسبه نمی مرحله اولیه معمولا  هوضعیت اولی 

2 β کند. یکی از اعمای خانواده از خانه غیبت می دور شدن 

٣ γ کنند. قهرمان را از انجام کاری نهی می ممنوعیت 

۴ δ کند. ا نقض میقهرمانس امر نهی شده ر سرپیچی 

۵ ε کند. وجو می شریر برای به دست آوردن اطلاعات جست خبرگیری 

٦ ζ کند. شریر اطلاعات لازم را کش  می خبردهی 

٧ η نیرنگ 
شریر برای دست یافتن به قربانی یا آنچه از آن قربانی استس او را فریب 

 دهد می

۸ θ 
یامقهور   همکاری ناخواسته

 شود یتأثیرات عوام  جادویی م
کند. یا اینکه مغلوب و  خورد و ناآگاهانه با شریر همکاری می قربانی فریب می

 شود مقهور تأثیرات عوام  جادویی می

٩ A شر 
 رساند. شریر به یکی از اعمای خانواده آسیب می

 یکی از اعمای خانواده فاقد چیزی یا در آرزوی آنست. -ال 

1۰ a د.شو کمبود یا مصیبت آشکار می کمبود 

11 B درخواست از قهرمان 
دهند وارد عم  شود. به او اجازه  خواهند یا به او فرمان می از قهرمان می

 فرستند. دهند برود یا او را به جایی می می

12 C گیری قهرمان تصمیم 
گیرد که با شریر مقابله کند.  پذیرد یا تصمیم می وجوگر  می قهرمان )جست

 ر محو  شده )عزیمت قهرمان برای انجام کا

1٣ D کنند... که  کنند. به او حمله می کنند. از او سؤا  می قهرمان را آزمایش می اولین آزمون هبه کننده

                                                             
1 .Function. 
2. Motif. 
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ی جادویی یا برخورداری از یاری یک  ی اینها موجب دریافت یک وسیله همه
 شود. یاریگر می

1۴ E دهد. قهرمان دربرابر کارهای بخشنده واکنش نشان می واکنش 

1۵ F دستیابی به وسیله یا قدرت سحرآمیز واگذاری 

1٦ G  شود قهرمان به مکانی که شخص یا شی  مورد نظرش در آنجاست برده می انتقا 

1٧ H پردازند. قهرمان و شریر به مبارزه می مبارزه 

1۸ I دهند ای به او می زنند یا نشانه بر تن قهرمان داغ می گذاری علامت 

1٩ J خورد. ست میشریر شک پیروزی 

2۰ K گردد قهرمان به خانه بازمی )رهایی از اسارت  رفع شر اولیه 

21 Pr کنند. قهرمان را تعقیب می تعقیب قهرمان 

22 Rs دهند کنندگانش نجات می قهرمان را از دست تعقیب نجات از موانع 

2٣ O  رسیدن قهرمان بصورت
 ناشناس

 شود یگری وارد میقهرمان به صورتی ناشناس به خانه یا شهر د

2۴ L کند اساسی می یک قهرمان دروغینس ادعاهای بی شیادی 

2۵ M قهرمان باید کار دشواری انجام دهد آزمون سخت 

2٦ N رساند قهرمان این کار را با موفقیت به اتمام می به انجام رساندن آزمون سخت 

2٧ Q  شناسایی قهرمان از روی

 علامت
 به وسیله آن داغ یا نشانه  شود )معمولا  می هویت واقعی قهرمان شناخته

2۸ Ex شود. قهرمان دروغین یا شریر رسوا می افشاگری هویت شریر 

2٩ T کند. قهرمان شک  و هیئت جدیدی پیدا می تغییر شک  قهرمان 

٣۰ U شود قهرمان دروغین یا شریر مجازات می مجازات شریر 

٣1 W رسد یا به سلطنت می کند قهرمان ازدواج می پاداش قهرمان 
 

 ی پرا  : انواع خویشکاری )کارکرد  براساس نظریه1-1جدو  

خویشرکاریس بیشرترین اهمیرت را دارد؛ چرون حرکرت واقعری        ٣1عنصر شرارت از میان »

 . پرررا  بررا تجزیرره و تحلیرر  ایررن  2٧:1۴۰۰)پاشررایی و همکررارانس « شررود داسررتان را موجررب مرری

 ها دریافت که: خویشکاری

 دهند؛ تشکی  می هعناصر ثابت و پایدار را در یک قصّ هدهای اشخاص قصّکارکر. 1

 پریان محدود است؛ های هها در قصّ ی خویشکاری شماره .2

 ها همیشه یکسان است؛   توالی خویشکاری .٣

  .۸2-۸۴:  1٣۸٦پریان از نظر ساختمان از یک نوع هستند )پرا س های ههمف قصّ .۴

کند که شام   ی عم  تقسیم می نیز به هات کنشگر یا حوزهرا  ها ههای قصّ پرا  شخصیت

 موارد زیر هستند:
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شراهزاده خرانم یرا شرخص مرورد       -۴یراریگر   -٣بخشنده یا فرراهم کننرده    -2شریر  -1»

 . 2٩:1٣٩٧)جیلرتس « قهرمان دروغین -٧قهرمان )جستجوگر یا قربانی   -٦اعزام کننده  -۵جستجو 

بری   ی بری  ههرای عمر  در قصّر    بررسی انواع خویشرکاری و حروزه  اکنون طبق مواردی که ذکر شد به 

 پردازیم: شنبه می سه

 شنبه:‌سه‌‌بی‌‌ی‌بی‌قصه.‌٤

های قدیم مردی بود که یک دخترر داشرت و همسررش فروت      یکی بود. یکی نبود. در زمان

او کرده بود. مردس زن دیگری گرفت و این زن نسبت به دختررس بسریار نامهربران و سرختگیر برود و از      

دخترر ترو بدقردم اسرت و     »نامادری خود را به ناخوشی زد و به مرد گارت:    آمد. روزی خوشش نمی

خواهی من در این خانه بمانم و از بیماری رهرایی   بودن او در این خانه برای من شگون ندارد. اگر می

 «.پیدا کنم باید دخترت را به بیابان ببری و سر به نیست کنی

ای جز اطاعت ندید و دخترر را سروار    داشتس چاره ا بسیار دوست میمرد نادان که این زن ر

دختر با پدر همراه شد. وقتی که به جنگر   «. بیا با هم برویم هیزم جمع کنیم»بر اسب کرد و گات: 

کرنم و ترو اینجرا براش و هیرزم       تر هیزم جمع می طرف  روم آن من می» :رسیدندس پدر به دختر گات

کنمس هر وقت تشنه شدی از آن بنوش. تا قب  از اینکره آب آن   ویزان میجمع کن. این مشک آب را آ

 «. گردم تمام شود من برمی

ها گذشت و خبری از مرد نشرد. آب مشرک هرم تمرام شرد و برادس مشرک خرالی را          ساعت

دانست چکار کند. برای در امان ماندن از  لغزاند. هوا تاریک شده بود. دختر بسیار ترسیده بود نمی می

نات از درختی بالا رفت. شب را بالای درخت گذراند. صبح که شرد خیلری گریره کررد و از خردا      حیوا

کنری   ی ساید رنگی بر او ظاهر شد و گات تو نجات پیدا می طلب کمک کرد. کمی که گذشت پرنده

دختر گات که آن نذر چگونه «. شنبه را انجام بدهی بی سه اما باید هر وقت به مرادت رسیدی نذر بی

شنبه درست کن و چند نار خانم البته هارت   بی سه مقداری حلوا به نیت نذر بی»ت؟ پرنده گات: اس

دختر باشند خیلی بهتر است باید در کنار تو از آن حلوا بخورند. دقت کن هیچ مردی و هریچ پسرری   

برو   دخترر حررفش را ق  «. افتد روزی به زندان می نباید از حلوا و وسای  سر ساره بخورد چون حتما 

شنبه را انجرام   بی سه نذر بی کرد و همانجا در ذهنش نذر کرد که اگر از این وضعیت نجات یابد حتما 

دهد. مدت کوتاهی گذشت و لشکر پسر پادشاه از آنجا در حا  عبور بود. ناگهان چشم پسر پادشاه به 

تور داد بروند ببینرد  خورد. به نوکرها دس بالای درخت افتاد و دید که انگار چیزی رو درخت تکان می

ای است. او را پایین آوردند و پیش پسرر پادشراه    ها رفتند و دیدند که دختربچه که چه خبر است. آن

ام  ها گات کره نامرادری   کنی. دختر هم تمام ماجرا را برای آن بردند. از او پرسیدند که اینجا چکار می

ز خانه بیرون بیندازد. پسر پادشراه گارت   با من دشمن است برای همین پدرم را مجبور کرده که مرا ا

هرا همرراه شرد.     توانی با ما بیایی و در قصر به مادرم خدمت کنی. دختر با آن که اشکالی ندارد. تو می
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هرای نروزادم    روم چشم من به مهمانی می«بعد از مدتی که در قصر بودس مادر شاهزاده به دختر گات: 

ی چشرمش   ریه نکند؛ چون اگر برگردم و ببینم که سرمهام خیلی مراقبش باش که گ را سرمه کشیده

نوزاد خواب بود و مادر شاهزاده هرم  «. رسم در اثر گریه توی صورتش پخش شده باشد به حسابت می

در قصر نبود. دختر با خود گات که بهترین فرصت است تا نذرم را ادا کنم. بنابراین رفرت و مشرغو    

اد بیدار شده بود و از شدت گریه و شیون تمرام صرورتش برا    حلوا درست کردن شد. در این حین نوز

سرمه سیاه شده بود. بوی حلوا هم تمام مطبخ را گرفته بود. ناگهان مادر شاهزاده سررسید و دید که 

کند. مرادر    فرزندش در حا  گریه کردن است. پرسید که دختر کجاست؟ گاتند دارد حلوا درست می

کشید که پسر پادشاه هرم متوجره شرد. سرریع خرود را       فریاد میآنچنان عصبانی شد و سر دخترک 

«  چه شده است؟ این داد و فریاد برای چیسرت؟ ایرن دود و بروی حلروا از کجاسرت؟     »رساند و گات: 

مادر شاهزاده گات این دخترک که تو با خود به قصر آوردی بچه را تنها گذاشته است و آنقدر گریره  

شاهزاده با «. ت. حالا خودش هم اینجا در حا  حلوا پختن استکرده که تمام صورتش سیاه شده اس

عصبانیت به ظرف حلوا لگد زد و آن را روی زمین پخش کرد و کمی از حلوا هم روی کاشش به جرا  

کررد. چنرد روزی از     آید فقط با گریه و زاری عذرخواهی می ماند. دختر هم که کاری از دستش برنمی 

تصمیم گرفت که برای شکار به خارج از شهر برود. پ، با نوکرهایش آن جریان گذشتس پسر پادشاه 

وسای  سار را آماده کردند. سه هندوانه هم داخ  خرورجینی گذاشرتند و حرکرت کردنرد. خیلری از      

انرد و در   ای زیادی دور هم جمرع شرده   شهر دور شده بودند نزدیک شهر دیگری بودند که دیدند عده

آن شهر هم داخ  آن جمع بود. پسر پادشراه پرسرید کره چره شرده       حا  داد و فریاد هستند. قاضی

اند و مشخص هم نیست کره   است؟ جواب دادند که شب گذشته سه نار از مردان شهر ما را سر بریده

ی خرون روی   ها به کاش پسر پادشاه افتاد که لکره  کار چه کسی است. در هم حین چشم یکی از آن

رجین را باز کرد دید که سر آن سره مررد کشرته شرده داخر       آن بودس کنجکاو شد و جلو رفت و خو

خورجین است. سریع داد زدند که جناب قاضیس قات  همین مرد اسرت و او را دسرتگیر کردنرد و بره     

تراب برود و گریره     زندان انداختند. بعد از مدتی خبر به قصر پادشاه رسید. مادر شراهزاده خیلری بری   

های پرنده را به یاد آورد و فهمیرد کره دردسرری     دختر که حرف کرد که باید بروم پسرم را ببینم. می

شنبه استس رو به  بی سه احترامی کردن به نذر بی که برای پسر پادشاه درست شده استس به خاطر بی

الان آمراده شروس  بره آن شرهر بررو و      »مادر شاهزاده کرد و داستان را برایش تعریر  کررد. او گارت:    

شنبه برایش انجام دهیم و او دیگرر   سه  بی گو که هر زمان آزاد شد باید نذر بیشاهزاده را ببین. به او ب

احترامی کند. مادر شاهزاده سریع حرکت کرد تا به دیردن فرزنردش بررود. وقتری بره       نباید به آن بی

زندان رسید ماجرا را برایش تعری  کرد. پسر حرفش را پذیرفت و عهد کرد که هر وقت از زندان آزاد 

اش کرده است را به جا آورد. روز بعد قاتر  اصرلی    دخترک کمک کند تا نذری که برای آزادیشد به 

گردد. شاهزاده دیگر م   قب  نیست . او  شود و به قصر برمی  شود و شاهزاده از زندان آزاد می پیدا می

دخترران قصرر   کندس مادر شاهزاده هم  تمام وسای  مورد نیاز دختر برای به جا آوردن نذر را فراهم می
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نشریند و داسرتان    کند تا نذر را آمراده کننرد. دختررک در کنرار سراره برا دخترران مری         را جمع می

کنرد و   شرنبه را بره او یراد داد برازگو مری      بی سره  ای که نذر بی اش و ماجرای نامادری و پرنده زندگی

ه بررای بررآورده   شنب بی سه کنند که بی دهند و دعا می هایش گوش می دختران ساکت و آرام به حرف

کنرد و بررای    ها کمک کند. بعد از آن هم دخترر برا پسرر پادشراه ازدواج مری      شدن حاجاتشان به آن

 ماند. همیشه در قصر می

‌شنبه:‌بی‌سه‌ای‌بودن‌داستان‌بی‌دلایل‌اسطوره‌.٥

انرد و بره    ها قسمت بزرگی از میرا  هر قوم و فرهنگی را بره خرود اختصراص داده    اسطوره

س «هرا  افسرانه »هراس   ی فرهنرگ  کنند. همه ی ما را یادآوری می و پیشینه تو مکررس هویّصورت پیوسته 

هرایی در   توان داستان ها را می مختص به خود را دارند. اسطوره« های فولکلور داستان»و « ها اسطوره»

هرای   ها و آیرین  دهند و با سنت نظر گرفت که بخشی از یک چارچوب فکری )ایدئولوژی  را شک  می

هرا در ارتبراط هسرتند. اسرطوره برا افسرانه تاراوت دارد.         تعلق به یک فرهنگ یا گروهری از انسران  م

هایی از واقعیت تراریخی را برا خرود بره      شوندس رگه شناخته می« افسانه»هایی که تحت عنوان  داستان

 د به همراه دارند.هایی از واقعیت را با خو برند که جنبه از وقایع و افرادی نام می همراه دارند و معمولا 

شود و افراد و رویردادهای واقعری    ها روایت می وقایع تاریخی به شکلی اغراق شده در افسانه

ای از  هرا گونره   گیرند؛ اما اسرطوره  العاده و فراطبیعی به خود می هایی خارق در این گونه از آثارس ویژگی

ها ترلاش   دوران زندگی بشرس اسطورهنمادین است که در واقعیتس ریشه ندارد. در طو   سراییِ داستان

س به توضریح  «تم ی »و « بخشی جان»سرایی؛ همچون  های داستان ی ابزار و تکنیک اند به واسطه کرده

هرایی سرنتی و یرا مرذهبی      ها اغلبس داستان اسطوره. مااهیمی پیچیده مانند خاستگاه جهان بپردازند

 های سراختگی و معمرولا    هاس شخصیت استانخورند. این د ای نامشخص رقم می هستند که در گذشته

موجودات فراطبیعی؛ از جمله ایزدان و نیمره خردایان را در خرود دارنرد و اغلرب در مکران و زمرانی        

افتند. پ، تا اینجا مشخص شد که حمور مذهب و ایزدان در  از واقعیت اتااق می« خارج»یا « فراتر»

شوند که هر  ف ایزدان نرینه و ایزدان مادینه تقسیم میناپذیر است. ایزدان به دو دست ها جدایی اسطوره

اند. بحث  های دنیایی برعهده داشته گیری پدیده های مختص به خود را در شک  کدام اسامی و ویژگی

پرستش ایزدان مؤنث مقرارن اسرت   »شود.  ما مربوط به ایزد بانوهای دوران اساطیری ایران باستان می

مرادر   -در جوامع ابتدایی بشر. به احتمرا  زیرادس پرسرتش ایرزد برانو     با ساخت اجتماعی مادرسالاری 

شود تا حدود هزاره سوم قب  از میلاد  براساس یک روش سیاسی مادرسالاری بوده است که گاته می

تصوری که از الهگان مؤنرث در تراریخ اسراطیری وجرود      . »1٦:1٣٧2)گویریس« شده است اعما  می

ی مادها ادامه یافت. تا این زمانس اصو  مادرشاهی برقرار بود و نسرب   داشته استس کم و بیش تا دوره

در ذهن ایرانیان باستانس قردرت   . 1۸٦:1٣٩٦)میرخوشخو و عالمس« شد  فقط از طریق زنان تعیین می

آفرینندگی از چنان جایگاه مهمی برخوردار بوده است که علاوه برر ایرزدان پدیردآور و زنران برارآورس      
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شرد؛ بنرابراینس از میران     ی گیاهران پرسرتش مری    ایزدی آفریننده و بازتولیدکننده زمین نیز همچون

 مؤنرث پنداشرته شرده اسرت     شد. زمین در اساطیر عموما  عناصر طبیعتس زمین نیز ایزد بانو تلقی می

تروان از دو گرروه ایرزد برانوان عیلامری و ایرزد        در میان ایزد بانوان اساطیری ایرانس می . 1۸۸)همانس

خورسرا،س و...   کربس شریانومس نرین   کیرس ایشنی نی ن اوستایی نام برد. ایزد بانوان عیلامی شام  پیبانوا

شرود؛  امرا از میران ایزدبرانوان      به ذکر اسامی آنها اکتاا می   که در اینجا صرفا 1٣۸٩هستند)طاهریس

آناهیتراس   شریس اس اَتوان به دئنراس چیسرت   ها از آنها به طور ماص  یاد شده است می اوستایی که در یشت

ایزدبانوان مشهور ایرانی « آناهیتا»)همان . از میان ایزد بانوان ذکر شدهس  اشتادس و مارسپند اشاره کرد

اردشیر دوم هخامنشیس نام او پ، از اهورامزدا ذکر شده است. بعد از ذکر ایرن   1ی است که در کتیبه

شرنبه برا    سره  بی بی ی هث بپردازیم که ارتباط قصّبه اسطوره و ایزد بانوان باید به این بح مقدمات راجع

را   های برودن ایرن قصّر    اساطیر ایران باستان و ایزدبانوان به چه سبب است و از چره طریقری اسرطوره   

 کنیم. مشخص می

شرودس بیرانگر هویرت فرهنگری      کرمانشاه روایت مری  ردنشینکه در اک ر مناطق کُ هاین قصّ

صورت که نشرأت گرفتره از ایردئولوژی مردمران آن سررزمین در      کهن مردمان آن دیار است. به این 

ی آن آثار بجا مانرده از معبرد    ای از فرهنگ اساطیری خود هست که در آن ایزد بانوان که نمونه پهنه

بری   ایزد بانوی آناهیتا در کرمانشاه استس از ارج و اهمیرت بره سرزایی برخروردار بودنرد. داسرتان بری       

هرای آن نرام مشرخص     شود که هیچ کدام از شخصریت  امعلومی روایت میشنبه در زمان و مکان ن سه

شرود.   هرا یراد مری    ها در داسرتان از آن  ها یا منصب آن تاریخی و واقعی ندارند و با عنوان جنسیت آن

العاده بودن و غیرواقعی بودن است.  های اسطورهس خارق هم اشاره شدس یکی از ویژگی همانطور که قبلا 

ها حمور خدایان چه مادینه و چره نرینره جرز  لاینارک آن اسرت. در ایرن        اسطورهاز طرف دیگر در 

فهمیم که با یک ایزد بانو سر و کرار داریرم. ایرن ایرزد برانوان نقرش        ما می« بی بی»ی  داستان از واژه

اند. همچنان کره   داده اند که به صورت غیرمستقیم به طلب یاری افراد پاسخ می راهنما و یاریگر داشته

ای  شنبه در قالب پرنرده  بی سه  پناه است که در نهایت گرفتاریس بی دختری بی هرمان اصلی این قصّقه

هرای   شرنبه بره او از ویژگری    بری سره   گارتن پرنرده برا دخترر و آمروزش نرذر بری        ساید رنگ )سرخن 

شرتابد.   ها است  بره یراری او مری    های غیرانسانی است که خصوصیت اسطوره بخشی به پدیده تشخص

انرد کره در اینجرا     ناپذیری اعما  مردمان اساطیری برای خدایان بوده ن نذورات قسمت جداییهمچنی

در کما  احترام به جا آورد تا سرعادتمند شرود. پر،     خواهد این نذر را حتما  شنبه از او می بی سه بی

تراکنون   کرمانشاه است کره  ردهایای کُ اسطوره های هاز قصّ هماند که این قصّ جای تردیدی باقی نمی

 .نشده است ههای ادبی به آن توجّ به لحا  پژوهش

                                                             
 . واقع در شهر شوش و شهر همدان.1
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 شنبه:‌بی‌سه‌بی‌ی‌هشناسی‌قصّ‌ریخت‌.‌٦

‌ها:‌داستان‌و‌صفات‌آن‌های‌شخصیت.‌٦.1
‌

‌صفات‌های‌داستان‌شخصیت‌شخصیت/‌نقش‌)در‌الگوی‌پراپ(

 پدر دختر نامادری شریر
 بسیار بدجن، و دروغگو

 دروغگو و ظالم

 - شاهزاده ادرم –پرنده  فراهم کننده

 - شاهزاده قهرمان قربانی

 قلب مهربان و خوش دختر یاریگر

  مادرشاهزاده اعزام کننده

‌شنبه:‌بی‌سه‌قصة‌بی‌درانواع‌خویشکاری‌)کارکرد(‌.‌٢.٦

‌مفهوم‌عناصر‌نشانه‌شماره

1 α 
)صحنه هوضعیت اولیّ

 آغازین 

داشت و های قدیمس مردی بود که دختری  یکی بود یکی نبود. در زمان

 همسرش فوت کرده بود. مردس زن دیگری گرفت...

2 η نیرنگ 
دختر تو بدقدم است »نامادری خود را به ناخوشی زد و به مرد گات: روزی

 و بودن او در این خانه برای من شگون ندارد.

٣ A شر 
خواهی من در این خانه بمانم باید دخترت را به بیابان ببری و سر  اگر می

 «.به نیست کنی

۴ θ3 ای جز اطاعت ندید و دختر را سوار بر اسب کرد مرد نادانس چاره همکاری ناخواسته 

۵ β دختر با پدر همراه شد.«. بیا با هم برویم هیزم جمع کنیم»پدرگات:  دور شدن از خانه 

٦ η نیرنگ 

کنم و تو اینجا  تر هیزم جمع می طرف  روم آن من می» :پدر به دختر گات

کنم از هر وقت تشنه  ع کن. این مشک آب را آویزان میباش و هیزم جم
 «.گردم شدی از آن بنوش. تا قب  از اینکه آب آن تمام شود من برمی

٧ a کمبود 
ها گذشت و خبری از مرد نشد. آب مشک هم تمام شد و باد مشک  ساعت

 لغزاند. هوا تاریک شده بود. خالی را می

۸ D  اولین آزمون هبه
 کننده

دانست چکار کند. برای در امان ماندن از  ر ترسیده بود نمیدختر بسیا

حیوانات از درختی بالا رفت. شب را بالای درخت گذراند. صبح که شد 
 خیلی گریه کرد و از خدا طلب کمک کرد.

٩ B 
 درخواست از قهرمان

 )رهایی قهرمان 

کمی که گذشتس پرندة ساید رنگی بر او ظاهر شد و گات تو نجات پیدا 

شنبه را انجام  بی سه کنی اما باید هر وقت به مرادت رسیدی نذر بی می
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 «.بدهی

1۰ F واگذاری 

مقداری حلوا به نیت »دختر گات که آن نذر چگونه است؟ پرنده گات: 

ای پهن کن و چند  شنبه درست کن و در اتاقی تاریکس ساره بی سه نذر بی

د در کنار تو از آن نار خانم البته هات دختر باشند خیلی بهتر است بای

 حلوا بخورند.

11 
γ 

 
 ممنوعیت

دقت کن هیچ مردی و هیچ پسری نباید از حلوا و وسای  سر ساره بخورد 

 «.افتد روزی به زندان می چون حتما 

12 C دختر حرفش را قبو  کرد و همان جا تصمیم گرفت گیری قهرمان تصمیم 

1٣ E واکنش قهرمان 
بی  نذر بی این وضعیت نجات یابد حتما در ذهنش نذر کرد که اگر از 

 شنبه را انجام دهد. سه

1۴ K اولیهّ رفع شر 

مدت کوتاهی گذشت و لشکر پسر پادشاه از آنجا در حا  عبور بود. ناگهان 

چشم پسر پادشاه به بالای درخت افتاد و دید که انگار چیزی رو درخت 
ها  چه خبر است. آنخورد. به نوکرها دستور داد بروند ببیند که  تکان می

ای است. او را پایین آوردند و پیش پسر پادشاه  رفتند و دیدند که دختربچه

کنی. دختر هم تمام ماجرا را برای  بردند. از او پرسیدند که اینجا چکار می

ام با من دشمن است برای همین پدرم را  ها تعری  کرد که نامادری آن
ازد. پسر پادشاه گات که اشکالی مجبور کرده که مرا از خانه بیرون بیند

توانی با ما بیایی و در قصر به مادرم خدمت کنی. دختر با  ندارد. تو می

 ها همراه شد. آن

1۵ G  دختر وارد قصر پادشاه شد انتقا 

1٦ γ ممنوعیت 

من به مهمانی »بعد از مدتی که در قصر بودس مادر شاهزاده به دختر گات: 

ام خیلی مراقبش باش که گریه  رمه کشیدهروم چشمهای نوزادم را س می

نکند؛ چون اگر برگردم و ببینم که سرمف چشمش در اثر گریه توی 

 «.رسم صورتش پخش شده باشد به حسابت می

1٧ δ سرپیچی 

نوزاد خواب بود و مادر شاهزاده هم در قصر نبود. دختر با خود گات که 
فت و مشغو  حلوا درست بهترین فرصت است تا نذرم را ادا کنم. بنابراین ر

کردن شد. در این حین نوزاد بیدار شده بود و از شدت گریه و شیون تمام 

 صورتش با سرمه سیاه شده بود.

1۸ Θ1 
قهرمان ناخواسته 

های  دربرابر اغواگری

شریر واکنش نشان 

ناگهان مادر شاهزاده سررسید و دید که فرزندش در حا  گریه کردن 
کند. مادر   ختر کجاست؟ گاتند دارد حلوا درست میاست. پرسید که د

کشید که پسر پادشاه هم  آنچنان عصبانی شد و سر دخترک فریاد می

چه شده است؟ این داد و فریاد »متوجه شد. سریع خود را رساند و گات: 
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مادر شاهزاده گات این «  برای چیست؟ این دود و بوی حلوا از کجاست؟ دهد می

ر آوردی بچه را تنها گذاشته و آنقدر گریه دخترک که تو با خود به قص
کرده که تمام صورتش سیاه شده است. حالا خودش هم اینجا در حا  

 «.حلوا پختن است

1٩ I گذاری علامت 
زند و آن را روی زمین پخش  شاهزاده با عصبانیت به ظرف حلوا لگد می

 ماند. کند و کمی از حلوا هم روی کاشش به جا می می

2۰ Β ندور شد 
گیرد که برای شکار به خارج از شهر برود. پ، با  پسر پادشاه تصمیم می

نوکرهایش وسای  سار را آماده کردند. سه هندوانه هم داخ  خورجینی 

 گذاشتند و حرکت کردند.

21 Ε پسر پادشاه پرسید که چه شده است؟ خبرگیری 

22 Ζ خبردهی 
اند و  را سر بریدهجواب دادند که شب گذشته سه نار از مردان شهر ما 

 مشخص هم نیست که کار چه کسی است.

2٣ A15 اسارت 

ی  ها به کاش پسر پادشاه افتاد که لکه در همین حین چشم یکی از آن

خون روی آن بودس کنجکاو شد و جلو رفت و خورجین را باز کرد دید که 

سر آن سه مرد کشته شده داخ  خورجین است. سریع داد زد که جناب 

 ت  همین مرد است و او را دستگیر کردند و به زندان انداختند.قاضیس قا

2۴ Ζ خبردهی 
بعد از مدتی خبر به قصر پادشاه رسید و دختر از وضعیت شاهزاده باخبر 

 شود. می

2۵ Θ2   مقهور تأثیرات عوام

 شود جادویی می

شنبه  سه بی دختر به مادر شاهزاده گات که چون شاهزاده به نذر بی

 کرده است به زندان افتاده است. احترامی بی

2٦ C گیری قهرمان تصمیم 

مادر به دیدن پسر رفت و ماجرا را توضیح داد. پسر حرفش را پذیرفت و 

عهد کرد که هر وقت از زندان آزاد شد به دخترک کمک کند تا نذری که 

 اش کرده است را به جا آورد. برای آزادی

2٧ B شود   اصلی پیدا میروز بعد قات رویداد پیوند دهنده 

2۸ B6 شود شاهزاده از زندان آزاد می آزاد شدن از اسارت 

 گردد شاهزاده به قصر باز می بازگشت قهرمان ↓ 2٩

٣۰ T تغییر شک  قهرمان 

شاهزاده دیگر م   قب  نیست و تمام وسای  مورد نیاز دختر برای به جا 

ن قصر را جمع کندس مادر شاهزاده هم دخترا آوردن نذر را فراهم می

 کند تا بعد از نماز صبح نذر را آماده کنند. می

٣1 w* کند شاهزاده با دختر ازدواج می پاداش قهرمان 
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 شنبه براساس نظریف پرا  بی سه ی بی : انواع خویشکاری )کارکرد  در قصه1-1جدو 

ر پررا   هرای مرورد نظر    مورد از انواع خویشرکاری  2٩بینم که  شنبه می سه بی  ی بی هدر قصّ

 ٣1« پریران  هرای  هشناسری قصّر   ریخرت »منطبق برا آن اسرت. پررا  در کتراب      موجود است و کاملا 

خویشکاری اصرلی را شررح داده اسرت و در قسرمت پایرانی کتراب بررای هرر خویشرکاری چنردین           

هرا ذکرر کررده     اعدادی بر روی آن زیرمجموعه نیز ذکر کرده است که همان نمادها را به همراه بعما 

های ما نیز  تر کرده است. دلی  اینکه در جدو  ها را راحت بندی این خویشکاری ه فهم و دستهاست ک

برا   هوضعیت آغازین قصّر  هساند نیز همین امر است. در این قصّ تعدادی از نمادها با اعدادی نوشته شده

نامرادری  شرود و بعرد از آن از    یعنی )یکی بود یکری نبرود  آغراز مری     ردی؛های کُ عبارت مشهور قصه

رود که تحم  دختر همسرش را ندارد و برای بیررون رانردن دختربچره کره بره در       شریری سخن می

اندازد.  کشد و او را از خانه بیرون می پذیردس نقشه می گرا را هم می ی داستان به نوعی نقش یاری ادامه

 اند:   ار شدهها در داستان چند بار تکر مورد از خویشکاری ٣نکته حائز اهمیت این است که 

  .βبیرون رفتن شاهزاده از قصر به قصد شکار ) -β  2دور شدن دختر از خانه) -1مورد‌اول؛

Bپیدا شردن قاتر  اصرلی )    -B  2شنبه) بی سه ظاهر شدن پرنده و یاد دادن نذر بی -1مورد‌دوم؛
6  

 آزاد شدن شاهزاده از اسارت. -٣

θشود) ن شریر میهای نامادری یا هما پدر تسلیم فریب -1مورد‌سوم؛
مقهور ترأثیرات عوامر     -2  3

احترامی به عام  جرادویی کره همران نرذر بروده       جادویی )شاهزاده ناخواسته به دلی  بی

Θ شود) گرفتار می
هرای   قهرمان تسرلیم فریرب    . در مورد او  در چارچوب نظریه پرا س2

θشود ) شریر می
شرود   ریگر شریر می  اما در این جا پدر قهرمان نیست بلکه ناخواسته یا3

کنرد. امرا در    شرود و برا او همکراری مری     های نامادری شریر مری  و ناخواسته تسلیم فریب

تروان   های مورد بررسی پرا  این وضع بصورت تسلیم قهرمان برر شرریر اسرت. مری     قصه

سراز   شود که زیاد هم مشرک   گات که از این نظر تااوت کوچکی با نظریه پرا  دیده می

های فرهنگی و ملی راویران آن را   به خاطر تااوت فرهنگی باشد که بنیادتواند  نیست. می

شرود. زمرانی کره     دهد. شاهزاده و دختر در این قصه جایشان با هم عرو  مری   نشان می

ک، رهرا شرده اسرتس شراهزاده در نقرش قهرمران ظراهر         دختر گرفتار است و تنها و بی

برد. زمانی هم که شاهزاده گرفترار   می دهد و به قصر پناهی نجات می شود و او را از بی می

شرود و برا یرادآوری نرذر      شودس دختر در نقش یاریگر قهرمان قربانی ظراهر مری   زندان می

شنبه به او توسط مادر شاهزاده که نقش اعزام کننرده را برر عهرده داردس باعرث      بی سه بی

در ایرن برین    شوند.  مادر شراهزاده  شود یعنی شاهزاده و دختر مکم  هم می نجات او می

شود. زمانی در جایگراه برانویی سرخت گیرر در      در جایگاه دو شخصیت متااوت ظاهر می



1440 

ی نروزادش بسریار    قصر که به علت سرپیچی کردن دخترر از دسرتوراتش و دیردن گریره    

کند . زمانی هرم در نقرش مرادری د  شکسرته وارد      شود و با دختر دعوا می عصبانی می

کنرد ترا    دهد و دخترر او را گسری  مری    ای دختر گوش میه شود و بامهربانی به حرف می

شنبه بعد از آزادی را به پسرر بگویرد. هرم     سه  بی هایش مبنی بر قبو  انجام نذر بی حرف

 های پویا هستند که در پایان داستان تاکراتشان کراملا   مادر و هم شاهزاده جز  شخصیت

 کند. تغییر می

‌حرکت:.‌٦.۳

رسد او با تعری  قصره   پردازدس به نظر می ه میدا به تعری  قصّپرا  برای تعری  حرکتس ابت

از  هد. قصّه و حرکت را بیشتر روشن کند و حرکت را از این منظر تعری  کنخواهد تااوت بین قصّ می

و برا گذشرت از   شرود   آن بسط و تطوری است که از شرارت یا کمبود یا نیراز شرروع مری   »نظر پرا س 

که بره عنروان سررانجام و خاتمرف      -های دیگری  زدواجس یا به خویشکاریهای میانجی به ا خویشکاری

هر نوع بسط »هس  . با توجه به تعری  قص1۸٣:1٣۸٦ّانجامد )پرا س می –قصه به کار گرفته شده است 

)همان . بره عبرارت دیگررس مقصرود از حرکرت در داسرتانس       « شود و تحو  در قصه حرکت نامیده می

ها با یک انگیزه که  است که قهرمانان اصلی در طی داستان دارند. حرکتوجو و تحولی  هرگونه جست

وجروی   شود و برا جسرت   ممکن است احساس نیاز و کمبود یا آرزوی رسیدن به چیزی باشدس آغاز می

یاید و در پایان با رسیدن قهرمان به مطلروب یرا دسرت کشریدن او از آن بره پایران        مطلوب ادامه می

هرا در   گسرتش تردریجی اندیشره  » . میرصادقی نیز حرکت داستانی را 1۵۴:1٣۸۴رسد )مجیدیس می

 . در واقع این بسط و تحرو  و  ٩۵:1٣۸۸« )خواند جهت پیامدس گرهگشایی یا پایان خاص داستان می

گسرتش تدریجی اندیشه و گرهگشایی و غیره که در داستان اتااق میاتدس نشان از رسیدن به تعراد   

خورد و یا تعادلی بره   دارد. از این روس هر جا که تعادلی در داستان به هم میو یا به هم ریختن تعاد  

ها نیرز   ها با تعاد  حکایت حرکت»آید نشانف حرکت داستانی است. به همین دلی  است که  دست می

خرورد کره در ادامرف     ها با رخ دادن اتااق یا مشکلی بره هرم مری    در پیوند هستند؛ زیرا تعاد  حکایت

ه برقرار شود یا به همان صورتس حکایت به پایان برسرد و ایرن   ن است دوباره تعاد  اولیّحکایتس ممک

 . ۵٣:1٣۸٩)پارسرا و صرلواتیس  « تواند نقطف آغازی برای حرکت دیگرر باشرد   به هم خوردن تعاد  می

شرنبه را اینگونره ترسریم     بی سره  های قصف بی توان نمودگار حرکت حا  با توجه به این توضیحات می

 کرد:

 حرکت‌اول:

                     α        A                                  β      D     B    K   G     

غیبرت قهرمران    -٣شرارت شرریر   -2صحنه آغازین  -1این هات حرکت به ترتیب شام : 

 انتقا . -٧رفع شر اولیه  -٦درخواست از قهرمان  -۵اولین آزمون هبه کننده  -۴
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‌رکت‌دوم:ح
‌‌                    α  A

15         B
6           ↓        T     w* 

 

آزاد شردن از   .٣اسارت  .2غیبت  .1این شش حرکت که مکم  حرکت او  هستند شام : 

 ازدواج .٦تغییر )رفتاری  قهرمان  .۵بازگشت  .۴اسارت 

 شنبه‌بی‌سه‌ی‌بی‌ههای‌قصّ‌بررسی‌حرکت‌.٦.1.۳

و برا پشرت سرر     شوند  آغاز میa  یا کمبود )Aاز شرارت ) معمولا  ها هتف پرا س قصّطبق گا

هرر شررارت یرا کمبرود       شروند.    ختم می*wهای میانجی به ازدواج یا سلطنت ) گذاشتن خویشکاری

هرای   توانرد از حرکرت   شود. مطابق نظر پرا  هر قصه مری  ای در داستان می موجب ایجاد حرکت تازه

های  ها ممکن است به صورت های درهم تنیده تشکی  شده باشد. ترکیب حرکت رکتمستقیم و یا ح

 زیر باشد:

 کند؛ حرکتی را دنبا  می یک حرکتس مستقیما . 1

شود. جریان قصه با حرکتی که داسرتانی در   حرکت جدیدی پیش از پایان حرکت او  آغاز می. 2

 یابد؛ ادامه می ی داستانس حرکت او  شود. پ، از خاتمه بر دارد قطع می

 ی خود قطع شود؛ ممکن است داستانی که موجب قطع حرکت او  شده بود نیز به نوبه. ٣

 ها قب  از دیگری پایان یابد. ممکن است با دو شرارت آغاز شود و یکی از آن هقصّ .۴

 گاه ممکن است که دو حرکت پایان مشترکی داشته باشند.. ۵

شروند و هرکردام    هرمانان در وسط حرکت او  از هم جدا میگاه داستانی دو جستجوگر دارد. ق .٦

  ٦۵:1٣۸۸دهند )کلیگزس به حرکت خویش ادامه می

بینیم که در حرکت او ؛ شرارت نامادری باعرث   در اینجا دو حرکت را با پایانی مشترک می

ی هردایت  رانده شدن دختر یا قهرمان از خانه شد و یاریگر شریر که پدر دختر بودس دختر را به جنگلر 

شرود و راه نجرات از آن    کرد و در آنجا تنها گذاشت )شرارت  بعد از مدتی پرنرده یراریگر دخترر مری    

شرنبه و انجرام آن بعرد از موفقیرت در کرار را بره دخترر اعرلام          بی سره  وضعیت را نیت کردن نذر بی

ختر به قصرر  کند)دریافت یک عام  جادویی . پ، از آن با حمایت یاریگر دوم که شاهزاده است د می

شرود کره غیبرت     شود و حرکرت دوم آغراز مری    ه به طور موقت قطع میکند. در اینجا قصّ راه پیدا می

هرای مرادرش )کره در     شاهزاده )قهرمان  است. شاهزاده که قهرمان دوم است ناخواسته مقهور حرف

اسرت امرا شرریر    اینجا به علت موافقت نکردن با عام  جادویی ناخواسته در جایگاه شریر قرار گرفته 

شود. در اینجا دخترر بره     کننده است گرفتار زندان می نیست و در اص  داستان به عنوان عام  گسی 
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کنرد ترا عامر      عنوان یاریگرس مادر شاهزاده را به عنوان فرد اعزام کننده به سمت قهرمان گسی  مری 

شود و حرکرت   از زندان آزاد میشنبه است به او یاد دهد. قهرمان  سه بی جادویی را که یادآوری نذر بی

 شنبه است. سه  بی کنند که انجام نذر بی او  و حرکت دوم پایانی مشترک پیدا می

(1) 

 کنند اش زندگی می قهرمان او  که دختربچه است با پدر و نامادری -‌1تعادل‌اولیه

‌برهم‌خورد‌تعادل

 کند نامادری که شریر است به دختر حسادت می -1

 اندازند. رش )پدر  با قهرمان را از خانه بیرون میشریر و همکا -2

 دهد شود و عام  جادویی را نشان می یاریگر وارد می -٣

 دهد شود و قهرمان او  را نجات می قهرمان دوم وارد می -‌1تعادل‌مجدد

‌

(٢)‌

 قهرمان او  و دوم در قصر هستند -‌1تعادل‌اولیه

برهم‌خوردن‌

‌تعادل

 نجام دادن عام  جادویی یاریگر داردقهرمان او  سعی در ا -1

 شوند شوند و ناخواسته مانع او می کننده خشمگین می قهرمان دوم و عام  گسی  -2

 کند قهرمان دوم غیبت می -٣

 شود قهرمان دوم اسیر می -۴

کنندهس عام  جادویی را به  شود و به کمک عام  گسی   قهرمان او  در نقش یاریگر وارد می -۵

 رساند میقهرمان دوم 

 شود عام  جادویی سبب رهایی قهرمان دوم از اسارت می -٦

 گردد قهرمان دوم به خانه بازمی -٧

 کند )به لحا  رفتاری  قهرمان دوم تغییر می -۸

‌تعادل‌مجدد
 آورند قهرمان او  / یاریگر با قهرمان دوم عهد خود را به جا می -1

 کنند. زدواج میقهرمان او  / یاریگر و قهرمان دوم با هم ا -2

 

‌کلهر‌ردهایشنبه‌با‌باورهای‌مذهبی‌کُ‌بی‌سه‌بی‌ةعجین‌شدن‌قصّ‌-۷

هرای طبیعری یرا تراریخی مررتبط       اش با پدیرده  شناسانه روایت شااهی را در شک  اسطوره

ها حتی هر جا سخن از آیین به میان آمده استس اهمیرت آن نسربت بره ایرن      کنند. در این نظریه می
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های دیگری هم هستند کره بره سرادگی برا نظریره       ی کمتر بوده است؛ اما نظریههای زیرساخت پدیده

انرد و   هرا و مناسرکس جایگراه والاترری قائر       شوند ولی بررای آیرین   شناختی اشتباه گرفته می کیهان

ماقبر  تراریخی کلیردی بررای تاسریر       جوامع پیشاصنعتی و غالبا  های کوشند در مناسک و آیین می

ای بسیار دستکاری شده از یک مراسرم از   . آنان ادبیات شااهی را به چشم نسخهادبیات شااهی بیابند

داننرد کره    نگرند در بالاترین سطوح این مکتب آیین و روایت را لازم و ملزوم یکدیگر می یاد رفته می

دیگری وجود نخواهد داشت. یکری از نخسرتین محققرانی کره بره روشرنی پیونرد اسرطوره و          یکی بی

  بود. او بر این باور برود کره مناسرک مقردم برر      م1٩۴1-1۸۵1کرد ؛ جیمز فریزر ) مناسک را مطرح

ها نیزس همانند مناسک از دیدگاه و نگررش غیرعقلانری و غیرمنطقری     اند؛ البته اسطوره ها بوده اسطوره

را « شراخه زریرن  »ی خرویش یعنری    اند. جیمز فریزر اثر برجسرته  های پیشاعلمی نشئت گرفته انسان

ی اصلی فریزر این است که زمانی یک دیرن کهرن و رایر      م منتشر کرد. نگره 1۸٩۰ار در نخستین ب

ها مررتبط برود. ایرن مرر، و      ی آن های نباتی و مر، و زایش سالانه وجود داشت که با پرستش الهه

زارهای مقدس در همره   زایش دوباره را که با تغییرات فصلی طبیعت همخوانی داشت نگاهبانان بیشه

دادند و موفقیت و حقانیت این شاه کاهنان گاه با مر، آنان به دسرت   ان باستان نمایش میجای جه

ه ی فریزر به واسرطه کراربردش در تاسریر اسرطوره و قصّر      یافت ارزش اندیشه شاهی جدید تحقق می

هرایی نظیرر بررادر     مایره  کند و برن  عامیانه است که به جای اینکه آنها را شرح دهد با هم یکیشان می

هرای گوناگونشرانس در هرم     حاصر  را برا تمرام شرک      ورس پادشاه خوبس بانوی اسیر و سرزمین بری شر

 هرا  ههای مذهبی هستند. این قصّر  پریان مملو از موتی  های هقصّ . »1۰-1۴: 1٣٩٧آمیزد )جیلتس می

رفرتس بره همرین     ترین بخش زندگی به شمار می هایی به وجود آمدند که مذهبس مهم اغلب در دوران

 . حرا   1۵-1٦:  1٣٩٧)بتلهایمس« های مذهبی سر و کار دارند با مممون یا تلویحا  ب هم مستقیما سب

در زمانی نامعلوم و مکانی نامعلوم  ها هشنبه هم به همین گونه است. این قصّ سه بی ی بی هدر مورد قصّ

امی ندارنرد و برا   ها نر  شود هیچ کدام از شخصیت ها بوده است. حتی زمانی هم که نق  می به سر زبان

ی  انرد )نامرادریس زنس شراهزاده و... . پر، ریشره      عنوان جنسیت یا موقعیتی که دارند نامگذاری شده

ها بررای پیرروزی در کارهرا و پیرروزی برر مکرر        شود. زمانی که مردم از الهه تر می ای آن قوی اسطوره

شرنبه برا    بری سره   ی بی هکرد. قصّپریان را پیدا  های هی قصّ توان ریشه جستند می شرورها استمداد می

بری و   هرای بری   دلالت بر پراکی او دارد. چرون صرات   « بی بی»حمور بانویی پرهیزگار که خود عنوان 

ای کره نرذر    شرود و پرنرده   کلهر برای زنان مسن و پرهیزگار به کار برده می ردهایخاتون در میان کُ

همان الهف بانویی باشد که در اینجا با عنروان   تواند نمایندة دهدس می شنبه را به دختر یاد می بی سه بی
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کردند. این الهه و باور به او بره   شود و در تنگناها زنان از او طلب یاری می شنبه از آن یاد می بی سه بی

صورت یکی از مناسک مذهبی سینه به سینه در میان زنان کلهر گشرته اسرت و تراکنون کره دوران     

شرود؛   ور این الهگان در ناخودآگاه جمعی آن مردمان دیده میصنعتی و علمی و دینی است هنوز حم

اند و در غالرب   الگویی به طور کام  از بین نرفته یعنی حتی با حمور دین و آیین جدید باورهای کهن

اند. قصهس اسطوره و باورهای مرذهبی   مناسک مذهبی در کنارر مذهب جدید وجود خود را حاظ کرده

های عامیانه تا حد زیادی  هرسد فراموش نشدن این قصّ که به نظر می سه عنصر در هم تنیده هستند

ها باشد. چیزی که به لحا  فرهنگی و آیینی در مورد مردمان آن سررزمین   در گرو درهم تنیدگی آن

ها و ایزد بانوان در زندگی مردمان بوده است. کما اینکه  الهه تشود. اهمیّ روشن می  هو توسط این قصّ

هم در هرر دو   هی آب و روشنی است بخش کلهرزبان کرمانشاه است. در این قصّ ا که الههمعبد آناهیت

شرنبه بره یراری     بی سره  ی زن است که به صورت بی آید الهه مورد اسارتی که برای قهرمانان پیش می

و های زندگی در دوران پیش از تاریخ  توان به نقش مهم زنان در بزنگاه رسد. به نوعی هم می ها می آن

 ای پی برد. دوران اسطوره

 گیری:‌نتیجه‌-۸

هرای   مورد از انواع خویشرکاری  2٩شنبه   سه بی  ی بی هدر این پژوهش مشخص شد که قصّ

ها در دو حرکرت داسرتان چنرد برار تکررار شرده        مورد از خویشکاری ٣مورد نظر پرا   را دارد بود و 

شروند. بعرد از    تند که هر دو از خانه دور مری مشابهی داش ه سرنوشت تقریبا بودند. دو قهرمان این قصّ

کننرد و در نهایرت هرم ازدواج     گردندس تکامر  رفتراری پیردا مری     مدتی با کمک یاریگر دوباره باز می

کنند. این روایت از آن جا که در روایات شااهی زنان کلهرزبران کرمانشراه موجرود اسرت و زنران       می

شرنبه  و زن   بری سره   قهرمان / یاریگر  زن الهه)بیهای زن ) بازیگران اصلی آن هستند یکی شخصیت

هرای پریش از تراریخ آن     شرور )نامادری  دیدگاه خروب نسربت بره زن را در میران مناسرک و آیرین      

دهد که هنوز هم در ناخودآگاه جمعی آن سرزمین و به همان صورت براقی مانرده    سرزمین نشان می

بخشی  هاس تشخص هاس یاریگری آن نس نذورات برای آنرا به جهت حمور ایزد بانوا  همانده است. این قصّ

به امور غیر انسانی و وجود آثار به جا مانده از معابد ایزد بانوان که متعلرق بره دوران پریش از تراریخ     

 تاساطیری قررار دادیرم. اهمیّر    های هی قصّ )کرمانشاه  در دسته هگیری این قصّ استس در مح  شک 

دگی مردمان اساطیری ایران نشان از هویت و فرهنگ اعتقرادی آنران دارد و   ها و ایزد بانوان در زن الهه

توان ح، کردس به نروعی   فولکلور می های هها که حمورشان را در قصّ با تحقیق و تاحص در مورد آن

 ای پی برد. های زندگی در دوران اسطوره شود به نقش مهم زنان در بزنگاه می
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پێکهاتەناسی ئەفسانەی فۆلکلۆریی "بی بی سێشەمە" لە سەر بنەمای ڕوانینی پرۆپ و تێکەڵاوی لە 
 وڕەکانی ناوچەی کرماشانگەڵ بیروباوەڕە ئایینەکانی کوردە کەله

 
 

 پوختە    
ئەفســـــــانەکان هەڵگـــــــری  گەنجینەیەکـــــــی بەنرخـــــــی کەلتـــــــورو بیربـــــــاوەڕو بۆچوونەکـــــــانی 

 کات جێگەی سەرنجی توێژەران بوون بۆ ناسینی بیروباوەڕی  هەر نەتەوە و گەلێن نەتەوەیەکن و هەموو
ــــــرۆک و ئەفســــــانەکان کە ب. ە لێکــــــۆڵینەوەی پێکهاتەناســــــی یەکــــــێکە لە ڕێگاکــــــانی ناســــــینی چی

حیکایەت و ئەفسانەی فۆلکلـۆری ڕووسـی دەسـتی بە  ۱۰۰پێکهاتەخوازی ڕووسی "ڤلادیمێر پرۆپ "لە سەر 
شـێوازی پێکهاتەناسـی پـرۆپ پێکهـاتەی چیـرۆکە .کارکردن کرد و یەکەم هەنگـاوی هێنـایە مەیـدانەوە

ت و توخمەکـــانی هەر ئەرکـــدا لێکۆڵینەوەیـــان لەســـەر دەکـــا۳۱بـــواری کـــردارو ۷ئەفســانەییەکان لە ژێـــر 
ــــان  چیرۆکێــــن لە ژێــــر کــــاریگەری کــــارکرد و ئەرکــــی هەر کارەکتەرێــــن و مەیــــدانی کردارەکانی

ئامانجی سەرەکی لە شـیکاری پێکهـاتەیی لە هەر بابەتکێـدا گەشـتنە بە زانیـاری  .پێناسەیان بۆ دەکات
گەڵ بیروبــاوەڕو ئــایین و زیـاتر و باشــتر لەســەر سرووشـت و سروشــتی مــرۆڤەوەیە، پەیوەنـدی ئەم توخمــانە لە 

 -لێکــۆڵینەوەی وەســفی  ئەم تــوێژینەوەیە بە ســود وەرگــرتن لە شــێوازی. هــونەرو مەعــریفەی خەڵکــدایە
ڕوانینــی پـــرۆپەوە  بــی سێشەمە"لەســـەر بنەمــای شــیکاری هەوڵ دەدات پێکهــاتەی ئەفســـانەی فۆلکلــۆری "بی

وەی ئەم چیـرۆکە فۆلکلـۆریە تـا چەن لە بخاتە بواری شیکردنەوە تا بەباشی ڕوونکردنەوە بدات لە سەر ئە
گەڵ شێوازی پرۆپدا یەکدەگرنەوە؟هەروەها تێکەڵاوییان لە گەڵ بیروباوەڕی ئایینی کوردانی کەلهوڕی 
کرماشـــــان لە ڕووی ئەفســـــانەیی بـــــوونیەوە چـــــیە و چـــــی بەڵـــــگەیەک لەم بـــــارەوە هەیە؟ دۆزینەوەکـــــانی 

حـاڵەتی ۲۹گەڵ شێوازی پرۆپ دا یەکـدەگرێتەوەو توێژینەوەکە ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەم چیرۆکە لە 
ئەرکـــــی هەیە کە لەلایەن پـــــرۆپەوە خـــــوازراوە ،هەروەهـــــا ئەم چیـــــرۆکە وەبیرهێنـــــانەوەی ڕۆڵـــــی خواوەنـــــدە 
مێیینەکانی ئێرانی کۆن و پشتبەستنیان پێیان )هاوکاری وەرگرتن لێیـان(لە سـەردەمی ئەفسـانەیی ژیـانی 

 وەری بەکۆمەڵی ئەو خەڵکانەدا ماوەتەوە،مرۆڤایەتیدایە کە تا ئێستاش لە یادە
 پێکهاتەناسی، پرۆپ، ئەرک، ئەفسانەی فۆلکلۆر، بی بی سێشەمە. پەیڤێن سەرەکی:

 

 

إلى وجدة نظر برو  ومزجدا بالمعت دات الدي ةة  تحلةا ب ةوه للأسطورة اللعبةة "بةبي سل به" است اداً

 للأكراد كلدور  في كرمانلاا

 

 الملخ 

ا مـن ث افـات ومعت ـدات أمـة مـا  ولطالمـا كانـت موضـع اهتمـا  البـااوين           ا ثمةً ك زً تحما الأساط  

لفد  أفكار أمة أو وعب ما. علـ  الصـري هـو أاـد أسـالةب فدـ  ال صـ  والأسـاط   والـله د ـا هـلا المجـاا مـع              

  الصـرفي  اكايـة وأسـطورة وـعبةة روسـةة. يـدرس نمـوذج بـرو        ١٠٠أبحاث الب ةـوه الروسـي "فاديمـ  بـرو " علـا      

وظةفة ويت  تحديد ع اير ومكونات كا قصـة   ۳١مجالات عما و ٧ب ةة ال ص  الخةالةة أو الأساط  في ظا 
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تحت ت ث  وظةفة وفعا كا وخصةة ومجاا عملدا. الترض من التولةا الب ةوه في أه موضوع هو تح ةق فد  

ن وفـن ومعرفـة ال ـاس. باسـتخدا  المـ دج      أفضا للطبةعـة البلـرية والطبةعـة وعاقـة هـلا الع ايـر بمعت ـدات ودي ـ       

بي سةلل به" مـن وجدـة    البووي الويفي التولةلي  يحاوا هلا الم اا تحلةا مورفولوجةا الأسطورة اللعبةة "بي

نظر برو   وذل  لتوديد مدخ اتنا، هـلا ال صـة اللـعبةة مـع نمـوذج بـرو . ومـا هـو المـبرر الأسـطوره لخلطدـا            

كلــدور كرمانلــاا  تلــ  نتــا ج البوــم إلى أن هــلا ال صــة تتفــق مــع نمــوذج بــرو      بالمعت ــدات الدي ةــة لأكــراد  

 آكـة  بـدور  تـلكرنا  ال صـة  هـلا  أن كمـا . بـرو   بدـا  يربب ال  اللاتةة الرعاية االات من االة ٢۹وتحتوه علا 

لاكرة الجماعةـة  تماده  علةدا في العصر الأسطوره للوةاة البلرية  وال  لا تزاا باقةـة في ال ـ واع ال ديمة إيران

 .كؤلاء ال اس

 بي سشنبه. تحليل بنيوي، بروب، وظيفة، أسطورة فولكلورية، بي :دالةالكلمات ال

 

 

structural analysis of the folklore myth "Bibi Seshanbe" based on the 
perspective of Prop and mixing it with the religious beliefs of the Kurds of 

Kalhor, Kermanshah 
 

Abstract 
Legends carry with them a valuable treasure of a nation's culture and beliefs, 

and they have always been of interest to researchers to understand the thoughts of a 
nation or people. structural analysis is one of the methods of understanding stories and 
legends, which came into the field with the research of the Russian structuralist 
"Vladimir Propp" on 100 Russian folk tales and legends. Propp's structural analysis 
model examines the structure of fairy tales or legends under 7 spheres of action and 31 
functions and the elements and components of each story are defined under the 
influence of the function and action of each character and his sphere of action. The 
purpose of structural analysis in any subject is to achieve a better understanding of 
human nature and nature and the relationship of these elements with the beliefs, 
religion, art and knowledge of the people. Using the descriptive-analytical research 
method, this article is trying to analyze the structural analysis of the folklore legend 
"Bibi Sesheshanbe" based on Propp's point of view, in order to determine to what 
extent this folklore story is consistent with Propp's model. And what is the mythological 
justification for mixing it with the religious beliefs of the Kurds of Kalhor Kermanshah? 
The findings of the research indicate that this story is consistent with the PROP model 
and has 29 cases of self-care desired by the PROP. Also, this story is a reminder of the 
role of the goddesses of ancient Iran and their reliance on them in the mythical era of 
human life, which still remain in the collective memory of those people. 

Key words: structural analysis, prop, Function , folklore legend, Bibi Tsehshanbe . 


